
 

 

  
  
  
  

  شيخ علاء الدوله سمناني و نظرية وحدت وجود 
  

   ∗دكتر قاسم كاكايي
  

  چكيده
گاه  در اين مقاله ابتدا ديدگاه سمناني در مورد وحدت عرفاني بيان شده آن            

انتقادات وي نسبت به نظرية وحدت وجود و شخص ابـن عربـي مطـرح گـشته و               
عـارف بـودن نظريـة      تواند در عـين      ميسپس در پاسخ اين سؤال كه وي چگونه         

وحدت وجود را قبول نداشته باشد، پنج توجيه و احتمال، از ضعيف به قوي، ارائـه    
توجيه چهارم و پنجم بيش از همه مرضي نگارنده قرار گرفته و سپس             . شده است 

  . اين نتيجه حاصل شده كه سمناني بيانگر وحدت شهود است نه وحدت وجود
 وحدت وجود      -3 محيي الدين ابن عربي    -2ناني     علاء الدوله سم-1 :ي كليديواژه ها

   وحدت شهود -4
 

  مقدمه. 1
 وحدت وجود يكي از غوامض انديشه بشري است كه بـسياري از متفكـران آن را                  نظرية

تقرير عرفاني اين نظريه بـر  . اند نام عرفا مدعي شهود معناي آن شده   هبر نتافته ولي جمعي ب  
ه جز يك موجود حقيقي، كـه همـان خداسـت، موجـود ديگـري در         اين اصل استوار است ك    

ايـستي    تقريرهاي پانته  1.شود و هر چيز ديگري تجلي و ظهور اوست         ميسراي هستي يافت ن   
اي متمـايز از خـدا    جهان آفريده . خدا كل است و كل خداست     «: كهل به اينند    ياين نظريه قا  

تنهـا يـك      «: و يا به قـول برخـي      ) 214 :ص،  2(» .خدا جهان است و جهان خداست     . نيست
و ). 65 :ص،  41(» موجود وجود دارد و ساير اَشكالِ واقعيت اطوار يا ظهورات و يا عين آننـد              

جهان يا  . خدا همه چيز است و هر چيزي خداست       «: سرانجام اين تقرير بر اين باور است كه       
   ).1:ص، 39(» عين خداست و يا وجهي از تجلي ذات او
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 پارادوكسيكال و متناقض نما است و ادراك آن نوعي حيرت و هيبت در               ذاتاً  اين نظريه 

 در اين ميان، صوفيه در نظـم و نثـر، بـيش از              2.آورد ميانديشه و نفْس شخص مدركِ پديد       
انـد كـه بـه       كار بـرده  ه  اند و گاه نيز در بيان آن كلمات و تعابيري ب           دم زده » وحدت«همه از   

كـه بـه ظـاهر،      حال، ايـن ديـدگاه اولاً، بـه علـت آن            به هر  3.معروف شده است  » شطحيات«
 بنـابراين  ،متناقض نماست و جمع ضدين و نقيـضين را در بـردارد، وراي طـور عقـل اسـت                  

تواند پا را از عقل فراتر گذارد و به عالم خيال وارد شود و با به كـارگيري عنـصر خيـال،                        مي
 حيـرت و هيبتـي كـه بـدان اشـاره             ثانياً، بـه علـت     4.مايه براي شعر قرار گيرد     بهترين دست 

كرديم، نفْس را دچار آن چنان جريان خروشـاني از ادراكـات لطيـف و احـساسات سـركش                   
اين نظريـة   لذا  . نمايد ميدر عالم تعبير پيدا ن    » فوران«راهي براي   » غزل«كند كه بهتر از      مي

مين گـره  ظاهر فلسفي، آن گاه كه با عرفـان ايرانـي و قريحـة شـاعران بـزرگ ايـن سـرز          هب
دهد كه شـايد در هـيچ    دست ميه ترين و نغزترين اشعار را ب  عميق خورد، شورانگيزترين،  مي

زباني مشابه آن پيدا نشود، هر چند در اذهان ساير اقوام نيـز تجلـي خـاص خـود را داشـته                      
  . وجود سنايي، نظامي، عطار، مولوي، سعدي و حافظ براي اثبات اين مدعا كافي است. است

 لاينفك ميـراث صـوفيه      وهمواره جز » وحدت گويي «و  » وحدت جويي «كه   حاصل آن 
تـرين   پير خراسان شـيخ عـلاء الدولـه سـمناني كـه يكـي از درخـشان                . محسوب شده است  

هاي عرفان ايراني در اواخر قرن هفتم و اوايـل قـرن هـشتم اسـت و جايگـاهي والا در                      چهره
شود، از اين وحـدت      مييه محسوب   تاريخ تصوف دارد و شيخ قطب وقت سلسلة كبروية ذهب         

  .جويي و وحدت گويي مستثنا نيست
  

 علاء الدوله و وحدت وجود  .2
طور كه گفتيم، عرفا براي بيان نظرية به ظاهر متناقض نماي عرفاني زبـاني بهتـر           همان

 از سوي ديگر، شعر فارسي نيز در عجين شدن با تـصوف كمـال               5.اند  از شعر و تمثيل نيافته    
هر يك در خدمت ديگري قرار گرفته و        » تصوف«و  » شعر فارسي «يعني  . ته است خود را ياف  

به قول شبلي نعماني شعر و شاعري فارسي قبل از در آميخـتن   . اند باعث كمال يكديگر شده   
چه حقيقت شعر عبارت است از اظهار جـذبات و پـيش    «: با عنصر تصوف قالبي بود بي جان      

و در ميـان عناصـر مختلـف تـصوف          ) 111:ص(» استاز تصوف اصلاً جذباتي وجود نداشته       
و همـين مـسأله     ). 115: ص(» مسألة وحدت وجود در حقيقت نـشئه بـادة تـصوف اسـت            «

در شاعري صـوفيانه    . روح و روان شاعري صوفيانه است     «بيشترين تجلي را در شعر داشته و        
 از فـيض    ذوق و شوق، سوز و گداز، جوش و خروش و بالاخره نيرو و اثري كه هـست، تمـام                  

  ). 129: ص(» همين بادة مرد افكن است
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ابن عربي و همة شاگردان، پيروان و شـارحان او در شـرح و بيـان ايـن نظريـه هـزاران                    

 ولي فضلاي بزرگي چون علامه شبلي نعماني معترفنـد كـه         ،اند صفحه كتاب و مطلب نوشته    
اند شـعراي    زرگان نوشته چه را اين ب    آن... از درك آن عاجزيم ولي      «پس از خواندن همة آنها      

و در اطـراف آن قلـم فرسـايي    ... انـد   طور خيلي واضح و روشن بيان نمودهه همه را ب  صوفيه
  ). 131-2: صص(» اند نموده و آن را به اساليب و طرزهاي گوناگون شرح و بسط داده

شيخ علاء الدوله سمناني كه يك عارف تمام عيار اسـت بـه بحـث وحـدت در سراسـر                      
جه خاصي داشته ولي به همان علتي كه ذكر شد، در بيان مسألة وحدت وجود بـه                 آثارش تو 

. توان وي را از شعراي پيرو سبك عراقي به حـساب آورد            مي به نحوي كه     ،آورد ميشعر روي   
توان وي را با شعراي درجـة اول ايـن سـبك     ميكه اصالتاً شاعر نيست ن   هر چند به علت آن    

بـه قـصيده و     . راي زباني ساده و بي پيرايه و زود فهـم اسـت            ولي به هر حال دا     ،مقايسه كرد 
رباعي نيز بي علاقه نيست ولي مانند ديگر شاعراني كه به اين سـبك و ايـن دوره متعلقنـد،         

هـاي عارفانـة    دهد كه از قالب غزل به عنوان زمينة مناسب طرح افكـار و انديـشه             ميترجيح  
تخلص » علا«و زماني » علادوله«، گاه   »ولهعلاء الد «وي در شعر گاهي     . ش استفاده كند  خوي
در «خواجوي كرماني كه در ميان مريـدان متعـدد شـيخ از همـه مـشهورتر اسـت،                  . كند مي

هـا در    راستاي سياحت به صحبت حـضرت شـيخ عـلاء الدولـه رسـيد و مريـد شـد و سـال                     
  ).109: ص، 16(» آباد اشعار شيخ را جمع نمود صوفي
زند كه براي  ميانند هر عارف ديگر، بحث وحدت وجود موج در ديوان علاء الدوله نيز م     

  : كنيم ميرعايت اختصار به چند مثال اكتفا 
شـرك  .  علاء الدوله معتقد است كه غير حق تعالي چيزي در جهان موجود نيـست              -1  

لاموجود الا  «ل باشيم و توحيد يعني      كه براي غير حق تعالي وجودي قاي       عبارت است از اين   
  : »االله

   نه انس است و نه جن و نه ملك نه حور است او  
  بلكه او ديدة جان و دل ما را نور است               
  غير حق هرچه كسي بيند مشرك باشد   
  )65 :،ص18(كه او حق نتواند كه ببيند كور است  آن                  
در عالم به هـر     ) 129: ، ص 33(» همه اوست « وحدت وجود در شعر صوفيانه يعني        -2  

 اضـداد    او جامع همـة   . همه جا اوست بلكه همه چيز اوست      . بينيم مينيم غير او را ن    سو رو ك  
بـه  : به چه چيز خدا را شـناختي؟ گفـت        : وقتي به ابو سعيد خراز گفته شد      «كه   است چنان 

هو الاول و الآخـر و الظـاهر و         : جمع كردنش بين اضداد و سپس اين آية قرآن را تلاوت كرد           
سـمناني نيـز    . گوينـد  مـي اين امر را اصطلاحاً وحـدت آفـاقي         . )512: ، ص 2:، ج 1(» الباطن

  : سرايد همين امر را چنين مي
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  هم يك منم، هم ده منم، صد يك منم، ده صد منم   
  م ـول و رد منـل قبـن اهـت اين سخـو حقيقـبشن              
  كه هست آن بد منم  بد نيست چيزي در جهان وز آن  
  م ـاي آن سد من ديدهود ور ـدم پيش خـسدي ندي              
  ها هم حرف و هم ابجد منم  نقطه منم در حرف  
  م ـد منـد و شـركت منم، تنوين و مـهمزه منم ح              
    در سكر و صحو و قبض و بسط با خود منم بي خود منم   

  م ـرا كه اهل جد منـم زيـود كنـگر كد كنم، از خ
  بشنو علادوله يقين بي حد منم بي عد منم   
  م ـود و در نسب بي شبهه حد و عد منـپس در وج              
  من طرفه مولودم كه هم ام وجود خود منم   
  م ـد منـم جـم هـم اب منـم هـم فاعلـهم قابلم ه              
  ميم محبت با احد خواهي كه بيني يك زمان   
  م ـا نگر با خود بگو احمد منـم و و درـود شـبي خ              
    نه بعد از اين ميم معارف با الف اندر بدل   

  ).    184: ،ص18(بي خود شو و او را ببين او را بگو اين خود منم  
 وحدت وجود گاهي وحدت آفاقي است كه در بالا بدان اشاره شد، و گاهي وحـدت                 -3  

رسد كه فاصله و حتي دوگانگي بين خود  ميانفسي است بدين معني كه فرد عارف به جايي 
من عرف نفـسه    «: بيند كه  ميبيند و در خود نيز خدا را         مي ن خود را . كند ميحس ن را  و خدا   

كند كه در سراپاي وجودش چيـزي جـز    مييعني عارف در مقام فنا احساس    » عرف ربه فقد  
  : سرايد مي الدوله اين امر را چنين  علاء. شود ميخدا يافت ن

   ويي ـي هست تـرهنـن پيـر مـور در ب    اين من نه منم، اگر مني هست تويي   
  كه مرا جان و تني هست تويي  ور ز آن   در راه غمت نه تن به من ماند نه جان   

  )346: ، ص20(
اي   شطحياتي كه از عرفا صادر شده تعبيري است آشفته و لجام گسيخته از تجربـه               -4  

اين تعابير بـراي فهـم عـادي        . دهد ميكه به هنگام فنا و شهود وحدت انفسي براي آنان رخ            
شـطحيات از كلمـاتي هـستند كـه ظاهرشـان           «به قول ابونصر سراج     . نمايد ميبشري غريب   

در تاريخ تصوف، شـطحيات بايزيـد و حـلاج از           ) 453: ص(» شنيع و باطنشان صحيح است    
  : يكي از شطحيات حلاج اين شعر معروف اوست كه. همه مشهورتر است

  نحن روحان حللنا بدناً      انا من اهوي و من اهوي انا   
  )133: ، ص34(و اذا ابصرته ابصرتنا      ه ـــرتـي ابصـرتنـصاذا ابـف  
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من همان معشوقم و معشوق همان من است، ما دو روحيم كه در يـك بـدن حلـول                   «  
  . »اي اي و اگر او را ببيني مرا ديده اگر مرا ببيني او را ديده. ايم كرده
گذارد و وي را به      ميراتر  جا با تعريض به حلاج، پا را از او هم ف           شيخ علاء الدوله در اين      

  : سرايد ميسازد و چنين  ميسهو و خطا در بيان وحدت محض متهم 
  ليس في المرآت شئ غيرنا      انا من اهوي و من اهوي انا   
  ا ـا بدنـان حللنـن روحـنح      قد سهي المنشد اذ انشده   
  )346: ، ص20( ا ـي يا انـدائـري و نـن ذكإ        شركاً واضحاًكةاثبت الشر  
. من همان معشوقم و معشوق همان من است، در آينه چيزي غير از خود مـا نيـست                 «  

هـر  [. خطا كرده اسـت   » ايم ما دو روحيم كه در يك بدن حلول كرده        «آن سراينده كه گفت     
كـنم و    ميمن نه او را ندا      [.  شرك واضحي ورزيده است    ]كه بين من و معشوق فرقي بگذارد      

  »!اي من: ر و نداي من اين استذك. ]گويم مينه ذكر او را 
  

  انتقاد علاء الدوله از وحدت وجود ابن عربي. 3
نظرية وحدت وجود همواره از سوي فقها، متكلمان و حتـي فلاسـفه مـورد انتقادهـاي                 

 گزندة شيخ عـلاء      نمايد انتقاد شديد و بعضاً     ميچه عجيب     ولي آن  ،گوناگون قرار گرفته است   
 ـ      بـه نحـوي كـه شـايد يكـي از            ، نظريـة وحـدت وجـود اسـت        خـاطر ه  الدوله از ابن عربي ب

كمتـر كتـابي را    . خصوصياتي كه باعث امتياز سمناني در ميان عرفا گشته همين امـر اسـت             
توان يافت كه از علاء الدوله ذكري به ميان آورده باشد ولي از انتقاد وي نـسبت بـه ابـن                      مي

 كمتـر عـارفي را       ت كـه اولاً   علت اين شهرت و حساسيت اين اس ـ      . عربي سخني نگفته باشد   
قـدوه و پيـشواي   « ابن عربـي   ياًشناسيم كه از نظرية وحدت وجود انتقاد كرده باشد و ثان           مي
تمـام ديـدگاه صـوفيانة وي       «كـه   ) 545: ، ص 6(آيد   ميبه حساب   » لان به وحدت وجود   قاي

  ).25: ،ص22(» زند ميحول نظرية وحدت وجود دور 
  : كند ميوحدت وجود انتقاد    موضع از نظريةبه هر حال علاء الدوله در دو 

 اما يكي از بحـث انگيزتـرين        ، ابن عربي تعبيرات فراواني در مورد وحدت وجود دارد         -1
» سبحان من اظهر الاشـياء و هـو عينهـا       «:  آورده است  فتوحاتتعبيرات عبارتي است كه در      

 .»هاسـت  د عـين آن    را خلق كرد در حالي كه خو        منزه است كسي كه اشيا    «) 459:،ص2:ج(
به اين عبارت كه رسيده خطاب به ابن عربـي      . داردفتوحات  هايي بر    شيخ علاء الدوله حاشيه   

اي شيخ اگر از شخصي بـشنوي كـه   . كشد ميخداوند از حق خجالت ن«: چنين نگاشته است  
گيـري   مـي گذري بلكه بر او خشم       ميمدفوع شيخ عين وجود شيخ است، از او در ن         : گويد مي

توبه به درگاه خداي    . دهد مينه خردمندي چنين باطل و هذياني را به خدا نسبت           پس چگو 
به جاي آور، توبه اي خالص تا از اين گرداب هولناكي كه دهريـان و طبيعيـان و يونانيـان و                     



   فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

102
» ورزند نجات يابي و السلام علي مـن اتبـع الهـدي            ميهم از آن دوري     ) بودائيان(شكمانيان  

  ).344: ، ص20(
شود، حتي از مخالفان سرسخت عرفا، همچون ابن تيميه كه هـم       مي ملاحظه   كه چنان
 ابن عربي اسـت و در رد وحـدت وجـود كتـاب نوشـته،         الدوله و از منتقدان عمدة      عصر علاء 

اين است كه قاضي نور االله شوشـتري نيـز          . اي عليه عرفا صادر نشده است      چنين كلام گزنده  
چـه   آن«: از جانب علاء الدوله، مخفـي نمايـد         ميين كلا تواند تأسف خود را از صدور چن       مين

و بالجمله  ... غايت ناستوده و به فضلة درويشي آلوده        ه  شيخ علاء الدوله گفته تمثيلي است ب      
  . )45: ص ،29(» امثال اين كلمات پريشان نه لايق شأن ايشان است

الوجـود  «د  شـو  مـي داند كه به هر صفتي متـصف         مي ابن عربي خدا را وجود مطلق        -2
 و در جـاي ديگـر آورده اسـت كـه            6)326: ص ،30(» المطلق هو الحق المنعوت بكل نعـت      

دهيم در واقع مـسماي ايـن صـفت     ميوجود فقط از آن خداست و هر جا صفتي به چيزي       «
» شـود  مـي موسوم، به هر صفتي متصف و به هر وصفي موصـوف           مي خدا به هر اس    .خداست

  ).40:،ص2:، ج1(
وجـود  «: تابد و در حاشية اين عبارات نوشته است        ميوله عبارات بالا را برن    شيخ علاء الد  

كه ابـن عربـي گفتـه        حق همان خالق تعالي است نه وجود مطلق و نه وجود مقيد آن چنان             
در «: و در همين جا باز هم شديداً از ابن عربـي انتقـاد كـرده اسـت                ) 336: ص ،30(» است

 نگفتـه و چـون بازشـكافي، مـذهب طبيعيـه و             جميع ملل و نحل بدين رسوايي سخن كس       
كـه از ابـن      و در جاي ديگـر بـدون آن       ) 483: ، ص 6(» دهريه بهتر به بسياري از اين عقيده      

 بدان كـه جمـاعتي حـق را وجـود مطلـق تـصور               !ديگر اي فرزند  «: نويسد ميعربي نام ببرد    
فرمايند و در حد وجـود   و بدان كه تا توحيد را اثبات كنند، كثرت و وحدت را بيان              . اند كرده

... كه وجود مطلق بي افراد مقيده در خارج متحقق نيست  واجب دم و قدم و قسم زده از آن       
  ).225 :ص ،20(» نعوذ باالله من هذا الاعتقاد في حق الواجب

كنـد   مـي ترين كتاب شيخ علاء الدوله است از كساني ياد            كه اصلي  عروهدر باب چهارم    
ببرد، از ايـن افـراد چنـين          ميكه از ابن عربي نا     دانند و بدون آن    ميكه خدا را وجود مطلق      

لند و وجود مطلق را ذات حـق اعتقـاد          يديگر جماعتي كه به وجود مطلق قا      «: كند ميانتقاد  
انـد و    گويند كه آن وجود مطلق بي افراد در خارج وجود ندارد همين قوم مباحي              ميدارند و   

دهري و طبيعي   . كنند ميعضي صفات مباحيان ظاهر ن    اگر چه ب  . از ايشان تبري كردن واجب    
توان به راه آوردن اما اين طايفه قابل ارشاد نيستند كه آينة قابليت ايـشان از اسـتعداد     ميرا  

 -7:، صـص 19(» د اهم االله بقدرته او دمرهم من ديار المـسلمين بقهـره و عزتـه   قدور افتاده  
276.(  

درويـشي از   «: نويـسد  مـي يخ علاء الدوله است     امير اقبالشاه سجستاني كه از مريدان ش      
كه محيي الدين اعرابي حق را وجود مطلق گفته معاقـب   پرسيد كه با آن) علاء الدوله(شيخ  
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 بـه   ، خـود اميـر اقبالـشاه اسـت         اين درويش احتمالاً  ). 191: ص ،17(» بود در قيامت يا نه؟    

شـيخ در  . كاشاني همو بوده اسـت كه واسطة مكاتبات بين علاء الدوله و عبدالرزاق   قرينة آن 
. خواهم كـه بـر زبـان رانـم         ميمن اين نوع سخنان را قطعاً ن      «: گويد ميجواب شاگرد چنين    

جـا   در ايـن ). 191: همان(» كاشكي ايشان نيز نگفتندي، چه سخن مشكل گفتن روا نيست   
بـوده  د ابن عربي اثبـات وحـدانيت        گويد چون قص   مي بلكه   ،دهد ميفتوي به كفر ابن عربي ن     

بيـان  عـروه   اما فساد قول او كه وجـود مطلـق گفتـه در             ... حق تعالي از او عفو كرده باشد        «
  ).192: ص ،17(» ايم روشن كرده

مراد سمناني از كساني كه خـدا را        عروه  شود كه اولاً در باب چهارم        ميجا معلوم    از اين 
 هر چند در عبارات اخير لحـن         باشد و ثانياً،   مياند ابن عربي و پيروان او        وجود مطلق خوانده  

تر شده است ولي در هر حـال از انتقـاد بـر             شيخ علاء الدوله نسبت به ابن عربي بسيار ملايم        
حال سـؤال   . خواندن خدا برنگشته است   » وجود مطلق «و اعتراض بر    » وحدت وجود «نظرية  

  آن هم درهاي به ظاهر متناقض اين دو اسطوانة تصوف،    توان ديدگاه  مياين است كه چگونه     
تـوان   مـي ترين انديشه عرفاني يعنـي وحـدت، را بـا يكـديگر جمـع نمـود و چگونـه                     اساسي

كه مريدان هر دو      الدوله را بر ابن عربي توجيه كرد و حال آن           اعتراضات و انتقادات شيخ علاء    
   :مگر نه آن است كه. اند اند كه هر دو به مقام ولايت رسيده مدعي

  متحد جانهاي شيران خداست     جداست جان گرگان و سگان هر يك 
  )414: ،ص4:،ج31(

اين است كه از جانب عارفان و يا دوست داران عرفان و يـا عرفـان پژوهـان توجيهـاتي                    
پـردازيم و خـود نيـز        مـي هـا    براي اين اختلاف شده است كه در ذيل بـه نقـد و بررسـي آن               

  : نماييم ميتوجيهات ديگري را مطرح 
  

  د متكلم بر عارفانتقا:  توجيه كلامي.4
  مـي  سمناني به ابن عربي از نوع اعتراض متكل         نخستين توجيه ساده آن است كه حملة      

مطالعـة  . باشـد  مـي مدار عليه بيانات جسارت آميز عارف و يا فيلسوفي حقيقت مدار             شريعت
 آن با آثار ابن عربـي        ترين كتاب سمناني است و مقايسة      كه اصلي  ة لاهل الخلو  ةالعرواجمالي  

كه بعضي از فضلاء با ديدن نـسخة خطـي           چنان دهد،   دسته  تواند مؤيداتي از اين امر ب      يم
انتساب آن را به علاء الدوله كه صوفي بوده محل ترديـد دانـسته و آن را سـاختة يـك           عروه  

  : توان يافت مي عروهمؤيدات ديگري نيز در متن ). 36: ،ص29(اند  متكلم به شمار آورده
داند كه هـر كـس       ميمعناي آن را اين     » ن عرف نفسه عرف ربه    م«در مورد حديث     -1

نفس خود را به مخلوقيت، تركيب، كثرت، نقص، جهل، و عجز بشناسد خدا را بـه خالقيـت،                  
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شـود كـه ايـن       ميملاحظه  ). 260: ص،  19(شناسد    نزاهت، وحدت، كمال، علم و قدرت مي      

  .برداشت با برداشت عرفا فاصلة بسيار دارد
دهـد   مـي  نه تنها روي خوشي به فلاسـفه نـشان ن          ،الدوله مانند متكلمان  شيخ علاء    -2

اي چون ابن سـينا را گمـراه و           فلاسفه  )ص(ها پيامبر  كند كه در آن    ميبلكه رؤياهايي را نقل     
از نظر علاء الدوله، سهروردي نيز تابع ابن سينا و در نتيجه بـه همـان                . خوانند مياهل آتش   

اما از نظر او غزالي، امام الحرمين جويني و ابوالحسن اشعري،           . تضلالت گرفتار و اهل نار اس     
  ).184-6: ، صص17(ناصر دين خدا و داراي ايمان و حكمتند 

راند و   مي وي نه تنها فلاسفه بلكه بسياري از صوفيه چون حلاج را نيز تا مرز تكفير                 -3
 تعالي آن نوع سخنان از      حق«: دهد كه شايد در اثر توبه نجات يافته باشند         ميصرفاً احتمال   

ايشان عفو گرداناد و يا ايشان را توفيق داده كه از آن مقام گذشته باشند و توبه كرده باشند                   
مرا از حال حسين منصور معلوم شد كه او از دنيا بـا توبـه رفتـه و آن                   ) ... 140 :، ص همان(

  ).142: ص، همان(» دار گفته بر توبة او دليل است دعا كه بر
را به علاء الدوله انكار كرد كـه         چهل مجلس    وعروه   يا بايد انتساب آثاري مثل       بنابراين

صرف دانست كه اين نيز به هيچ وجـه پذيرفتـه نيـست              ميجاي انكار ندارد و يا وي را متكل       
. چرا كه بدون شك سمناني اهل كشف و شهود و مقامات و در يك كلمه عارف بـوده اسـت                   

انـد   د و به علت قطبيت و ارشاداتش وي را شيخ ناميـده           ان وي را قطب هفدهم ذهبيه شمرده     
وي اعرف عرفاي زمـان و اكمـل مـشايخ          «: كهآمده است    السياحةرياض  در  ). 234: ،ص11(

 آن جنـاب را عـديل و نظيـر          ،دوران بود و در كشف حقايق و شرح دقايق و تكميل ناقـصان            
شـيخ  «: دانـد  مـي بغـدادي   دولتشاه سمرقندي نيز او را همتاي جنيد        ). 522: ،ص21(» نبود
 كـس چـون او در      الدوله احيا كنندة رسوم صوفيه بود و بعد از شيخ جنيد بغدادي هيچ              علاء

در عمل نيز وي در طريقت منسوب به طريقـة          ). 109: ، ص 16(» اين طريق قدم ننهاده بود    
چنـان بايـد     هـم بنابراين  ). 346-7: صص ،40(شد   ميكبرويه و يكي از اقطاب آن محسوب        

خصوص كه اشـعار  ه  ب،تلاف آن دو را اختلاف دو عارف بر سر مسألة وحدت وجود دانست           اخ
ملاصـدرا نيـز از كتـاب    . باشد ميعلاء الدوله در وحدت وجود كاملاً گوياي گرايش عرفاني او  

كند كه وي در بيان صفت اهل االله كه به مقام وحـدت              ميالدوله نقل     شيخ علاء فوائد العقائد   
چنان كه بـود و هـيچ چيـز بـا او نبـود مـشاهده كـرده و                    ال پروردگار را آن   اند و جم   رسيده
ل ياند كه هم اكنون نيز هيچ چيز با او نيست، مدعي است كه خودش به اين مقام نا                  فهميده

بيـنم و هـر چيـزي را كـه بـر             ميمن همه چيز را جز ذات خداي تعالي هالك          «: آمده است 
  ). 350:، ص30(»  مقام مقام وحدت استيابم و اين ميزمين است بدون شك فاني 

آيا حملة سمناني  «حال با اين تفصيل به قول يكي از محققان جاي اين سؤال است كه               
تـرين    به اساسي   به ابن عربي به اين معناست كه وي با انتقاد از وحدت وجود، در واقع دقيقاً               
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ن بدون ادراك و يا     مبناي سلوك عرفاني خويش حمله ور شده است؟ زيرا امكان تحقق عرفا           

 ،38(» پذيرش نوعي وحدت وجود كه شامل وحدت خالق و مخلوق باشد، محل ترديد است             
لذا بايـد بـه دنبـال       .  سمناني از عرفان دست نكشيده و متكلم نگشته است          و قطعاً ) 94: ص

  .تري براي اين مسأله بود دلايل و توجيهات عميق
  

  اشتراك لفظي:  توجيه فلسفي.5
اي همچون مرحوم صدرالمتألهين به محاكمة عادلانة بين ابـن عربـي و              عدهجا   در اين   

لات عـلاء الدولـه بـر       به عقيدة بعضي از اصحاب حكمت متعاليـه، اشـكا         . اند سمناني پرداخته 
: ص،  7(» ناشي از فقدان يك اصطلاح مشخص در باب وجـود و ظهـور اسـت              «محيي الدين   

 ـ        وجود مطلق گاهي   ، يعني به عنوان مثال    )103 كـار  ه   به معناي انتزاعي مفهوم كلي وجود ب
شرط لا اسـت كـه هـيچ        ه  شود كه همان وجود ب     مي گاه به ذات واجب تعالي اطلاق        ،رود مي

است كه با همـة اشـيا         ميربط و نسبتي با اشيا ندارد و گاه منظور از آن وجود لا بشرط قس              
مراد ابن عربـي از وجـود       . دباش مي   ميشرط مقس ه  همراه است و زماني مراد از آن وجود لا ب         

 ولي سـمناني از كـلام او معنـاي اول و دوم را فهميـده                ،مطلق معناي سوم و يا چهارم است      
 ،نيز وضع بـه همـين منـوال اسـت         »  و هو عينها    سبحان من اظهر الاشياء   «در عبارت   . است

ل و  معناي سوم و چهارم است و سـمناني آن را بـه معنـاي او              » هو«يعني مراد ابن عربي از      
اين است كه ملاصدرا در توجيه اعتراض       . انجامد   به كفر و الحاد مي      دوم گرفته است كه قطعاً    

وجود به اشـتراك لفظـي داراي معـاني متعـددي     «: گويد كه ميسمناني و دفاع از ابن عربي       
 لفـظ وجـود مطلـق را بـراي وجـود            ، قونوي ،است و در موارد بسياري ابن عربي و شاگردش        

و از قـضا    ) 333 :ص(» برند كه نزد عرفا ظل است نه مرتبة واجب الوجـود           يمكار  ه  منبسط ب 
 ايـن   ،)همـان (كار برده است    ه  الدوله لفظ وجود مطلق را براي واجب تعالي ب          خود شيخ علاء  

گمان دارم كه اختلاف بين سـمناني و ابـن عربـي از            «: گيرد كه  مياست كه ملاصدرا نتيجه     
و در جـاي    ) همـان (» ب اشتباه و مغالطه گرديده باشد     اين اشتراك لفظي ناشي شده و موج      

كه  گردد و حال آن    مياختلاف آن دو به مناقشات لفظي بر      «كند كه    ميديگر باز هم تصريح     
  ). 335-6، همان(» در اصول و مقاصد با يكديگر توافق دارند

چرا كه وقتي به اعتراف شـخص       . رسد اين توجيه چندان كارساز نباشد      ميولي به نظر    
 ـ    كـار بـرده اسـت    ه ملاصدرا خود شيخ علاء الدوله لفظ وجود مطلق را براي واجب الوجـود ب

پس اعتراض وي به اين نيست كه       . چنان برآشوبد  نبايد از كاربرد آن توسط محيي الدين آن       
 بلكه اين است كه چـرا       ،كار برده است  ه  را براي خداوند ب   » وجود مطلق «چرا ابن عربي لفظ     

ممكن است اين گونه جا  اين. عين همة اشيا است» وجود مطلق«كه اين گويد  ميابن عربي 
شرط ه  مراد ابن عربي از وجود مطلق، وجود منبسط بوده كه وجود لا ب            كه  توجيه كرد   بتوان  
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 ـ         ولـي اولاً بـه قـول مرحـوم مـلا           . شـرط لا فهميـده اسـت      ه  است و سـمناني آن را وجـود ب

اي از بزرگان عرفا      از اين است كه كلام عده      شأن شيخ علاء الدوله اجل    «: محمدمهدي نراقي 
خصوص كه عرفا   ه  ب) 583: ص(» را بر چيزي حمل كند كه صريح كلامشان خلاف آن است          

اند كه براي هر قولي محملـي بيابنـد و       كرده مياند و سعي     همواره اهل تسامح و تساهل بوده     
كه شـيخ    ميثانياً هنگا . ديگراند تا چه رسد به تكفير عارفي         پرداخته ميكمتر به تكفير كسي     

اي به   عبدالرزاق كاشاني شاگرد برجسته و با واسطة ابن عربي در جهت رفع اين شبهات نامه              
 -9: صـص ،  6(دهـد    مـي اي از مراد ابن عربي را توضـيح          نويسد و گوشه   ميشيخ علاء الدوله    

ادات سابق را تكرار نويسد و باز هم انتق مي شيخ علاء الدوله جواب تندي به عبدالرزاق   ،)483
پـسندد و    مـي جاست كه مرحوم نراقي توجيه ملاصدرا را ن        اين). 342-6: ، صص 20(كند   مي
كنم از عارف متأله شيرازي كه چگونه كـلام ابـن عربـي را بـراي دفـع                  ميتعجب  «: گويد مي

خلاف آن است و با      كه عبارات او بر    كند مياعتراض شيخ علاء الدوله سمناني طوري توجيه        
  ).549: ص(ن منافات دارد آ

حق آن اسـت كـه      «: طور كه مرحوم نراقي در انتهاي تحليلش گفته        به هر حال، همان   
از [و بين طايفة وجوديـه      ] از يك طرف  ) [گيسو دراز (و سيد   ) علاءالدوله(مخالفت بين شيخ    

فتوحـات  طـور كـه از حواشـي شـيخ عـلاء الدولـه بـر         لفظي نيست بلكه همان  ] سوي ديگر 
زيرا وي با ابن عربي در هر عبارتي كه دلالت بر توحيد            . د، نزاع بين آنها معنوي است     آي ميبر

يعني مخالفت منحـصر بـه كـاربرد لفـظ          ) 583: ص(» دارد مخالفت و آن را رد نموده است       
 سـمناني بـا وي مخالفـت        ،وجود مطلق نيست بلكه هر جا ابن عربي از وحدت دم زده است            

آن نبوده است كـه شـيخ   «كند  ميالدوله، ابن عربي را تكفير     كه علاء    كرده است و علت اين    
الدوله خيال كرده باشـد كـه جماعـت صـوفيه واجـب تعـالي را وجـود مطلـق انتزاعـي                        علاء

  .به اوست  ميشأن شيخ اجل از انتساب چنين سوء فه). همان(» اند دانسته
  

  سوء استنباط و رفع اشتباه: توجيه تاريخي. 6
 ابـن عربـي توسـط شـيخ عـلاء الدولـه        ت كه مناقضه و نقد آراي     اه مدعي اس  اين ديدگ   

مربوط به اواسط عمر وي بوده است ولي در اواخر عمر، ديدگاه وي دربارة ابن عربـي عـوض                   
زيـرا بنـابر   . شده است و شايد در اين ميان نامة شيخ عبدالرزاق كاشاني بي تأثير نبوده است    

) 47: ، ص 28(ه صراحت از ابن عربـي نـام بـرده           بعروه  الدوله در تحرير نخست       مشهور، علاء 
احتمـال دارد كـه بـه       . شـود  مـي از محيي الدين ديده ن      مي نا ،ولي در ويرايش دوم آن كتاب     

او كه حاكي از انتقاد وي بر ابـن           مياشارت خود شيخ علاء الدوله در پايان عمر، تمام آثار قل          
شود كه نظر سـمناني      ميتر   ن نزديك گاه به يقي   اين احتمال آن  . عربي بوده اصلاح شده است    

و اگـر سـخن زيـر را كـه مريـد            . بينـيم  ميتر   را دربارة ابن عربي در ملفوظاتش بسيار ملايم       
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شاه «: كند مي اين احتمال قطعيت بيشتري پيدا       ،سمناني نقل كرده صحيح و مستند بدانيم      

نمـود كـه     مـي نين   به نقل صريح چ    - كه از كبار اصحاب شيخ علاء الدوله بوده          -علي فراهي 
فرمود كه من هر گونه طعن غليظ كه نسبت بـه            ميحضرت شيخ علاء الدوله در آخر حيات        

ام بالاخره از قصور فهـم خـود دانـسته از آن نـوع اعتقـاد،                 شيخ محيي الدين ظاهر گردانيده    
اكنون از روي بصيرت و دانايي بـه هـر موضـع كـه سـخني از                 . ام طريق انصراف واجب ديده   

 ـ      لم من به نظر شعور تو رسد از صفحات صـحايف اوراق و اجـزاء              تنوعات ق  ه  مـصنفات مـن ب
  ). همان(» جملگي حك نماي

. جا پذيرفته است كه اين نقل قول شـفاهي را معتبـر بـدانيم    ولي اين توجيه تنها تا آن    
دهد لحن او نسبت به ابن       ميالدوله وجود دارد كه نشان        البته مؤيداتي نيز در آثار شيخ علاء      

رسـاند كـه     مـي اما پذيرفتن اين توجيه حداكثر ما را به اين نتيجه           . تر شده است   عربي ملايم 
تـر، انتقـاد     الدوله نسبت به شخص محيي الدين تعديل شده است امـا مـسألة مهـم                نظر علاء 

گـاه از آن برنگـشته و در هـيچ يـك از              شديد سمناني از نظرية وحدت وجود است كه هـيچ         
چنان باقي است كه چگونـه يـك         بنابراين، سؤال هم  . ح نكرده است  آثارش آن را حك و اصلا     

  . تواند به وحدت وجود اين چنين اعتراض داشته باشد ميعارف 
  

  خطر سياسي و فرهنگي:  توجيه تاريخي.7
كـه   وحدت وجود نه تنها در اسلام و ايران بلكه در هند نيز سابقة طـولاني دارد چنـان                   
اما اين نكته جالب توجـه      . مفاهيم دال بر وحدت وجود مشحونند      از   اپانيشادها و   ودانتاكتب  

عقيدة وحدت در دو مملكت مختلف ايران و هند به دو شكل ظاهر             «: است كه به قول تاگور    
در مكتـب هنـد و بـودايي ايـن تفكـر            ). 1548 -9: ،صص12(شد و دو نتيجة دگرگون دارد       

جـا   در آن . انان نوعي بت پرسـتي اسـت      عارفانه به آداب و سنني انجاميد كه به اعتقاد مسلم         
» نيروانـا «اگـر بحـث از فنـا و         . به حلول و اتحاد و تناسخ تبديل شده اسـت         » وحدت«بحث  

. اسـت » وجود مطلـق  «نيست بلكه فاني شدن در درياي       » وصال خدا «مطرح است سخن از     
  .در كار نيست» خدا«جا سخن از  يعني در آن

افيايي، هم به لحاظ تاريخي و هم به لحاظ شرايط   الدوله سمناني هم به لحاظ جغر       علاء  
به دليل نزديكي خراسان بزرگ با      . كرد ميرا در كنار خود لمس      » بوداگرايي«فرهنگي، خطر   

كـه تـا همـين اواخـر      چنـان . جا از نفوذ خاصي برخوردار بـود  سرزمين هند، آيين بودا در آن  
 ـ             ود كـه توسـط حكومـت طالبـان         مجسمة پنجاه و شش متري بودا در باميان بلخ پا برجـا ب

 خراسـان حـاكم شـدند آيـين و           از نظر تاريخي نيز ايلخانان مغول كه بر منطقة        . تخريب شد 
خصوص ارغون مانند پدرش اباقا بودايي      ه  ب. فرهنگ بودايي را با خود به اين سرزمين آوردند        
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 ،13(يـرد   بود و قصد داشت كه مجدداً جهانگيري كند و حتي از حكمرانان اروپايي كمك بگ              

  ). 647-8  :صص
كرد و عنوان علاء الدوله نيـز بـه          ميها در دربار مغول كار دولتي        شيخ علاء الدوله سال     

وي حتي در سپاه ارغون شـاه نيـز داخـل           ). 169: ص،  14(همين سبب به او داده شده بود        
 سالگي در اثر احـساس يـك حالـت ناگهـاني روحـاني و يـك نـور            24شده بود ولي در سن      

). 297 -336: ،صـص 20( مناصب را ترك كرد و به زهـد و رياضـت روي آورد                ول همة مجه
ايـن اسـت كـه      . بنابراين وي خطر مكتب بودا را براي امت اسلام از نزديك لمس كرده بـود              

گرايش پيدا كرده   ) كاهنان بودايي (كه مشاهده كرد ارغون در اواخر عمر به بخشيان           ميهنگا
كـه حتـي     چنان،كرد ميست، به هر طريق، شجاعانه با آن مقابله ها پرداخته ا و به تقويت آن  

  . پرداخت ميبه مناظره با كاهنان بودايي در دربار ارغون 
: گويـد  ميخواند و    ميوي در يكي از مجالس، شخصِ پادشاه يعني ارغون را بت پرست               

ت است و به جز     ها فراغ  مرا از اين  ... ام و    چهل سال است كه من از پيش ارغون بيرون آمده         «
كـه او را بـه       ميو هنگـا  ) 130 -31: ، صص 10(» از حق تعالي از هيچ آفريده مرا بيم نيست        

من ثابت «: گويد ميبرند تا با كاهن بودايي مناظره كند خطاب به شاه  ميزور به دربار ارغون 
ه پس روا نيـست كـه پادشـا       ... داريد، هيچ نيست   ميكنم كه اين هندو را كه چنين عزيز          مي

. كه براي او دعايي بكند و پيروي او بكند تا بـه خـدا نزديـك شـود                  تربيت او كند به اميد آن     
هاي مسلمانان صد هزار بهتـر از او         هندوي مرداري كه در گلخن    ... چون او از خدا دور است       

در همـين   ). 132-3: صـص ،  همـان (» هستند چه لايق آن باشد تا پادشاه او را تربيت كنـد           
چـون تـو كـسي پيـروي         ارغون به من گفت دريغ باشد كه هم       «: ت سمناني مجلس، به رواي  
ديـن  . گفتم معاذاالله . دين محمد تو  : به او گفتم دين باطل كدام است؟ گفت       . دين باطل كند  
  ). 133-4 : صص،همان(» است) ص(حق دين محمد

به نظر نگارنده همين غيرتي كه شيخ علاء الدوله نسبت به كـاهن بـودايي در محـضر                    
ازان از خود نشان داده است در سراسر آثارش نيز نسبت به بودائيان و بودايي گـري ديـده                   غ

خصوص از قول به اتحاد و حلول و تناسخ كه نـزد بودائيـان رايـج اسـت سـخت                    ه  ب. شود مي
» انـد  ديگر بدان كه اهل اتحاد و حلول و تناسخ بر غلط          «: كند ميانتقاد و قائلان آن را تكفير       

شـاكموني    فاما تناسخياني كه بر طريقـة       «: كند مي و در جاي ديگر تصريح       ).221: ، ص 20(
مراد ). 224: ص،  همان(» اين بيچاره را با ايشان مباحثه بسيار اتفاق افتاد        ... كنند  سلوك مي 

است كه همان بوداي معروف است كـه در          7موني، مذهب گوتا ماشاكياموني   او از طريقة شاك   
  ).   45 : ص،5( يعني بيدار لقب گرفت 9مياب و سرانجام بودابه معناي كا 8ابتدا سيدارتا

كه قول به حلول و اتحاد و تناسخ نـزد بوداييـان را              شيخ علاء الدوله درست پس از آن        
 بلافاصله به علت شباهتي كه بين آيين بودا و قـائلان بـه وحـدت وجـود حـس                    ،كند ميرد  
اي فرزند بدان كه جماعتي حـق را وجـود          ديگر  «: كشد ميكند، پاي آنان را نيز به ميان         مي
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و از  ) 225 : ص ،20(» نعوذ باالله من هذا الاعتقاد فـي حـق الواجـب            ... اند   مطلق تصور كرده  

» وجود مطلـق  «همين جا سرّ حملة سمناني به ابن عربي و تخطئه كردن او در مورد كاربرد                
ان نه فلسفة يونـاني را      وي به عنوان يك عارف غيور مسلم      . شود ميبراي خداي تعالي معلوم     

اش بر فتوحات ضمن اعتراض بـه        لذا در حاشيه  . آورد ميتابد و نه عرفان بودايي را تاب         ميبر
» هاست منزه است خدايي كه اشيا را ظاهر ساخت و خود عين آن  «: ابن عربي كه گفته است    

نزديـك  ) هـا ماترياليست  ( چرا كه اين قول هم به قول دهريان          ،خواهد كه توبه كند    مياز او   
 بلكـه بـه     ،شود هم به ديدگاه فلاسفة وحدت وجودي يونان قديم و هم به قول بودائيـان               مي

اي  توبـه بـه درگـاه خـداي آر، توبـه         «: تر اسـت    آنها جسارت آميزتر و گزنده      يك معنا از همة   
خالص تا از اين گرداب هولناكي كه دهريان و طبيعيـان و يونانيـان و شـكمانيان هـم از آن                     

باشـند   ميو مراد او از شكمانيان همان بودائيان        ) 334: ، ص 20(ورزند نجات يابي     ميدوري  
و در  عـروه   الدولـه در      كـه ديـديم عـلاء      كه منسوب به شاكياموني يا بـودا هـستند و چنـان           
   10.مصنفات فارسي از آنها به شاكموني ياد كرده است

هـاي   وجـود خانقـاه   . كنـد  مـي هاي او را موجه      اهي به شرايط زماني سمناني دغدغه     نگ  
چون ملاصدرا برخـي     هاي مختلف صوفيه كه بايد هم      بسيار در سراسر ايران و پيدايش فرقه      

و پيدايش اعتقاد به حلول و اتحـاد        ) 345:، ص 30(شمرد  » جهلة صوفيه «از آنان را در زمرة      
شـده توجيـه    اي از آنان، همه، اصرار و پافشاري سمناني را بر امور ياد              و تناسخ در ميان عده    

  . نمايد مي
الدوله كه در دفاع از اسلام حاضر شـده چنـان مجاهـدتي را از                 كه شيخ علاء   حاصل آن   

گري را دفـع نمايـد، پروايـي از          خود در دربار مغول و مقابل ارغون نشان دهد و خطر بودايي           
ر آثـار  كـه د  اين ندارد كه اين خطر فكري را هر كجا مشاهده كند با آن مقابله نمايد ولـو آن            

چرا كه حفظ دين براي او بيشتر از هر چيـز ديگـري اهميـت               . شيخ اكبر محيي الدين باشد    
يافتيم كه چرا شيخ علاء الدوله در اواخر عمر احساس كـرده             مياگر در توجيه قبلي در    . دارد

كه نسبت به شخص ابن عربي تا حدودي جفا كرده و انتقاداتش بيش از حـد تنـد و گزنـده                     
يابيم كه چرا سمناني     ميداده تا آنها را حك و اصلاح كنند، در توجيه فعلي در           بوده و دستور    

حاضر نشده از ديدگاهش نسبت به وحدت وجود باز گردد و حتـي پـس از نامـة عبـدالرزاق                    
  . كاشاني نيز موضع انتقاد آميز وي نسبت به وحدت وجود تغييري نكرده است

هاي عـلاء الدولـه در       تواند مؤيد اين توجيه باشد اين است كه ديدگاه         مياز مسايلي كه      
خاطر قول به وحدت وجود، مقبول طبـع  ه و اعتراض به ابن عربي ب    » وحدت وجود «انتقاد از   

هاي مختلف صـوفيان مـسلمان هنـد همچـون شـيخ سـيد محمـد گيـسو دراز                    مشايخ فرقه 
، 37(قـرار گرفتـه اسـت       )  ق 1002متوفـاي   ( شيخ احمـد سـر هنـدي          و  )ق 825متوفاي  (

حضرت «و شبلي نعماني نيز به آن بي تمايل نيست و خودش را در اين امر پيرو              ) 3960:ص
بـه احتمـال قـوي ايـن        ) 130: ص(دانـد    مـي يعني شيخ احمد سر هندي      » مجدد الف ثاني  
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كردنـد كـه    مـي مشايخ هند نيز همان خطر را در وحدت وجود آيين هندو و آيين بودا حس     

  .الدوله سمناني آن را لمس كرده بودعلاء 
  

  تفاوت در تجربه و تعبير:  توجيه عرفاني.8
كه چرا سـمناني     كند و آن اين    مياز مسأله را حل       ميچه در توجيه قبلي گفتيم ني      آن  

 اما نيم ديگر مسأله ايـن اسـت         ،دهد ميديدگاه وحدت وجودي ابن عربي را مورد انتقاد قرار          
 با وحدت وجود مخالف باشد؟ مگـر اسـاس           تواند حقيقتاً  ميناني  كه چگونه عارفي چون سم    

 اگـر ايـن      زند؟ ميالدوله در اشعارش از وحدت دم ن        عرفان بر وحدت استوار نيست؟ مگر علاء      
  تواند داشته باشد؟  ميوحدت همان وحدت وجود نيست چه معناي ديگري 

 يعني  ، را دارا باشد   اي از شهود وحدت    بايد توجه داشت كه عارف كسي است كه درجه          
 از   از سـوي ديگـر عـارف صـرفاً        . اي از وحدت آفاقي و يا وحدت انفسي را واجد باشـد            تجربه

طريق تعبيرات زباني قادر است مكاشفات و تجارب عرفاني خود را بـه غيـر عارفـان منتقـل                   
م و قطعاً  ها و تفاوت عرفا با دو مسألة تجربه و تعبير مواجهي           پس در ارزيابي تنوع عرفان    . كند

ذكـر  . توانيم اين امر را ناديده بگيـريم       ميدر بررسي اختلاف علاء الدوله و محيي الدين نيز ن         
كه تعبير آينة تجربه است و مـا بـه تجربـة يـك عـارف تنهـا از                    يكي اين : دو نكته لازم است   
و تعبير،   اجتماعي و رواني بر تجربه        كه عوامل فرهنگي،   ديگر اين . بريم ميطريق تعابير او راه     

 حـال بـا ايـن    11.گذارند و نبايـد آنهـا را از نظـر دور داشـت      ميخصوص بر تعبير، تأثير     ه  و ب 
توضيح بايد تفاوت ديدگاه سمناني و ابن عربـي را در مـورد وحـدت در دو ناحيـة تجربـه و                      

  . تعبير جستجو كرد
    تفاوت در تجربه.1. 8

 سـكر    قبض و بسط، خوف و رجاء،     عرفا، تجربة عرفاني خويش را در قالب الفاظي چون            
و صحو، تفرقه و جمع، فنا و بقا، غيبت و حضور، عبوديت و ربوبيت، و بسياري از حـالات دو                    

ظاهراً اين دو نوع حالات مربوط به ادراك جلال و يـا ادراك جمـال           . اند گانة ديگر بيان كرده   
د كه يكي را معرفـت نـام        گردن  باشد كه به نوبة خود به دو نوع وجدان و تجربه برمي            ميخدا  
البته هيچ عارفي نيست كه از درجاتي از محبت و معرفت توأماً            . نهند و ديگري را محبت     مي

برخوردار نباشد چرا كه تجربة محبت مولود معرفت است و از سوي ديگر هر كـس بـه خـدا                 
ا در  اگر تفاوتي بين عرف ـ   . شود ميكه جميل مطلق است معرفت يابد قطعاً محبت در او پيدا            

  . اند كار باشد به نوع تأكيدي وابسته است كه بر يكي از اين دو جنبه روا داشته
رسد كه رويكرد ابن عربي در تعبيـر وحـدت وجـود بيـشتر بـر راه معرفـت                    ميبه نظر     

كـه   به همين سـبب بـا آن    . پسندد ميكه سمناني راه محبت را بيشتر        مبتني است حال آن   
تـازد   مـي دهد و بـر آن   ميدت وجود شديداً مورد انتقاد قرار كلمات ابن عربي را در مورد وح  
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پرسـيدند  ] از سمناني [ديگر  «: نوازد ميدهد طبع او را      ميولي سخنان مولوي كه بوي عشق       

هـر چنـد در     . خـوش كـسي بـوده اسـت       :  چه كسي بـوده اسـت؟ فرمـود        يكه مولاناي روم  
اشته است و من هرگز سخن      هاي او نشان تمكين و استقامت نيافتم اما خوش وقتي د           سخن

  ). 360:  ص،17(» ام كه وقت من خوش نشده باشد او نشنوده
  : هاي اين دو طريق چنين است اهم تفاوت  
آيد ولـي در راه معرفـت        مي در طريق محبت از عرفان انفسي بيشتر سخن به ميان            -1  

خن گفتـه   در راه محبـت از جذبـه بيـشتر س ـ         . كنـد  ميپيدا    ميوحدت آفاقي نيز جايگاه مه    
اولـي  . گيـرد  مـي شود ولي در طريق معرفت، كشف و رفع حجاب بيشتر مورد تأكيد قرار               مي

ايـن اسـت    . سكون و سكوت و ايستايي را       مينوعي شور و حركت و پويايي را در بردارد و دو          
كه به معناي چيزي است كه در نفـس عـارف حـادث        » واقعات«كه علاء الدوله در آثارش از       

ياد كردن تعبيـري سـرد و      » وجود مطلق «از خدا با تعبير     .  سخن گفته است   شود، فراوان  مي
باشـد و بـا    مـي بي روح و موهم نوعي سكون و سكوت است و به عرفان هندو و بودا نزديـك        

راه محبت تناسب   . شوريدگي عارفانه و طبع و مزاج عاشقانة امثال علاء الدوله سازگار نيست           
لذا سمناني وحدت را بيشتر در قالب غـزل بيـان         . ه معرفت زل و تغزل دارد تا را     غبيشتري با   

 ذكر  12.آيد ميكرده و ابن عربي وحدت را در قالبي بيان نموده كه تا حدودي فلسفي به نظر                 
  : بعضي از اشعار علاء الدوله در اين مورد خالي از لطف نيست

  وز عقل عقيله جوي جستم    مستم ز شراب عشق مستم    
  صد خار بچشم عقل خستم    دم ـ بچيتا من گُل عشق را  
  )38: ،ص10(   كاندر غلطم كه هيچ هستم     انم ـي چنــت نيستـاز غاي  

  ٭   ٭   ٭   ٭  ٭                                                
  ي ـق را دوايـة عشـديوان    ي ــائــب درد مـق طبيـاي عش  
  ) 87: همان، ص(   بس آشنايي بيگانه نه اي    توست، خوش فرود آي  دل خانة  

  ٭   ٭   ٭   ٭  ٭                                               
  از شحنه و قاضيان مرا بيم چراست     اي دوست چو يار بر سر عهد و وفاست   
     ساقي تو بيا ز جام وحدت در ده   

  )99: همان، ص(مطرب تو بزن نوا كه امشب شب ماست 
  ٭   ٭   ٭   ٭  ٭                                              

    وقت آن آمد كه در بستان جان مستان شويم     
  ترك قدس و شام گيريم و سوي سمنان شويم 

      ق ــي عشـف ساقـم از كـوشيـرش بنـبادة ذك    
  م ــردش دوران شويـردون دون و گـارغ از گـف

    سنگ غيرت بر سر توبه زنيم و بشكنيم     
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  )99: ، ص10(دت در كشيم و سرور رندان شويم جام وح 

 در طريق محبت، سخن از عرفان شخصي است و عارف خدا را در برابر خـويش بـه          -2  
گويد و بحث اتحاد عاشـق و        مي سخن   » تو –من  «تجربه كرده و از رابطة      » شخصي«صورت  

ح و از خدا    هايي از عرفان غير شخصي مطر      اما در راه معرفت جنبه    . كشد ميمعشوق را پيش    
جا عـارف ممكـن اسـت وحـدتي بـي            در اين . ، ياد شده است   »آن«، و چه بسا     »او«به عنوان   

به تعبير ديگـر، در عرفـان نـوع دوم بحـث از اتحـاد يـا          . تمايز و غير متشخص را شهود كند      
  »وجود مطلـق «شرط ه آيد؛ همان وحدتي كه بين وجود لا ب ميبه ميان »  آن-من  «وحدت  

به ديگر سخن، در عرفان نوع اول به نحوي         . برقرار است » وجود مقيد « شئ   شرطه  و وجود ب  
نـت  أنـا و    أ يعني بـين     ، ولي در عرفان نوع دوم چنين نيست       ،شود ميتشخص طرفين حفظ    

 ولي در عرفان    ،تواند معني داشته باشد    مي» عبوديت«در عرفان نوع اول     . تفاوتي وجود ندارد  
اين است كه علاء الدوله راه شوق را كه مـشعر بـر             . تاس» ربوبيت«نوع دوم بيشتر سخن از      

بـه  . پـسندد  مـي دهد بيـشتر     ميكه يگانگي را نشان     » ذوق وحدت وجود  «دوگانگي است از    
ا از قـول خواجـه عبـداالله        جا كه عبدالرزاق كاشـاني آخـر جميـع مقامـات ر            همين جهت آن  

چه نمـود كـه آخـر        آنو  «: گويد مي سمناني در جواب      شمرده است، » توحيد صرف «انصاري  
. توحيد است، نه چنان است بلكه او در هشتادم مقام افتاده است           منازل السائرين   مقامات در   

 لذا ،اي در دست رب باشد    يعني كه عبد مهره   ) 346: ،ص20(» است» ةيالعبود«آخر مقامات   
  : سرايد ميچنين 
   م ـي شنيديي بوـم ولـد نديديـهر چن    م ـديـود رسيـصـقـه بـه  الله كةالمن  
   چون بادة عشقش به لب شوق مزيديم     مـاك نداريـگر وصل نيابيم از آن ب  
  وق گزيديم ـرني شـس قـو اويـما همچ    ن ـود ذوق و ليكـدر وصل اگر چند ب  
  بش هرزه دويديم ـهان در طلـما گرد ج    در حجرة دل دوست نشسته متمكن   
  ديم ـوق خريـظر شـون و نـ دو كمـدادي    د زان ـوق كنـظر شـاز دوست تمتع ن  
  م ـض نديديـدگي محـجز بنـدر شوق ب    در وصل، رسيدن به مرادست وليكن   
  مـن ياد بريديـديـلق بـه خـاد همـاز ي     ام است ـند ياد تمـگر او ز علادوله ك  

  ) 186:،ص18 (
ا ر» او«و ادراك وحـدت و تنهـا        » فنـا « در هر دو طريق محبت و معرفت، سخن از           -3

گوينـد كـه معنـاي آن ايـن اسـت كـه              ميليكن در راه محبت به نحوي سخن        . ديدن است 
بيند و از خـود بـي خبـر     ميدهد كه خود را ن مياي به عارف عاشق دست     »جذبه«و  » حال«

  : الدوله به تعبير علاء. بيند و بس ميشود و تنها جمال محبوب را  مي
  

   حق نتواند كه ببيند كور استآنكه او  غير حق هر چه كسي بيند مشرك باشد 
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  )65: ، ص18(

  در ديدة او جز تو محال است اي دوست   آن را كه نظر بر آن جمال است اي دوست 
  در ديدة او جز تو محال است اي دوست     جز روي تو روي ديگري كي بيند 

  )343 :ص(
. ودكه خود در ميان نباشـد و يـا بـا خـدا يكـي ش ـ                بيند نه آن   مييعني عاشق خود را ن    

مثال اين چنان بود كه هـر چـه         «: گويد ميچنين  » فنا«كه هجويري در تبيين مسألة       چنان
چون سلطان آتش وصف شـئ را انـدر     . اندر سلطان آتش افتد به قهر وي به صفت وي گردد          

اما اين تصرف آتش در وصـف       . رت  شئ مبدل گرداند، سلطان ارادت حق از سلطان آتش اولي         
  .)36: ص(» هرگز آهن آتش نگردد. تآهن است و عين، همان اس

اين همان آتش عشق است كه در جـان عاشـق برافـروزد، صـفات عاشـق را بـسوزد و                     
به اين ترتيب از باب ضـيق عبـارت، از اتحـاد عاشـق و               . صفات معشوق را در جان وي نشاند      

  .آيد ميمعشوق سخن به ميان 
   هست تويي ور در بر من پيرهني     اگر مني هست تويي  اين من نه منم،

  ورز آنكه مرا جان و تني هست تويي    در راه غمت نه تن به من ماند نه جان 
متعلق عشق است و نـه معرفـت خـشك و بـي روح و     » وحدت«جا   اولاً در اين  نبنابراي

 بعـضي از    بنـابراين ). 109: ، ص 33 (13»وحدت وجـود  «است و نه    » وحدت شهود « اين    ثانياً
قائـل  » وحـدت شـهود  «به » وحدت وجود«اند كه به جاي  نستهمحققان سمناني را عارفي دا  

  ).94: ، ص38(است 
شـود   مـي چنان جذب    معناي وحدت شهود اين است كه با طلوع نور مشهود، عارف آن           

غلبة نور مـشهود بـر      «رود و اين     ميبيند بلكه وجود خودش نيز از ياد          كه نه تنها غير را نمي     
  : به قول سمناني) 320: ، ص4(»  مشهود استشاهد و پنهان شدن وجود شاهد به نور

  رم ـاندست از خودي اثـگونه نمـكه هيچ  چنان ز بادة عشق تو مست و بي خبرم 
  كه من مقيم خرابات و مست و بي خبرم        د ــويـگ يــمد ـگ بلنـه به بانـعلادول

  )172: ، ص18(
لازمـة   مـي ن است كـه دو فنا در وحدت شهود به معناي خود را نديدن و همه او را ديد     

  : اولي است
  به آب ديده و آه سحر تواند بود     وصال دوست ميسر اگر تواند بود 

  چو نيست گردي آنگه مگر تواند بود     نسيم وصل نيابي ز دوست تا هستي 
  كه دائماً ز خود، او بي خبر تواند بود     خبر از او به حقيقت كسي تواند يافت 

  كه در رخش بخودت كي نظر تواند بود     ود گيري علادوله همان به كه ترك خ
  ) 122: ص(

  ٭   ٭   ٭   ٭  ٭                                                
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  چون مست شدند ز خود پرستي رستند     د ــال در پيوستنــوص  ميه ـها ك آن

  دـكه بي نشانان هستن انـند چنــهست    از هستي و نيستي خود چون جستند 
  ) 350: ص(  

  ٭   ٭   ٭   ٭  ٭                                                
  بر در گه عشق بر سر دارم كن         يا رب تو مرا فداي دلدارم كن 
  يارم كن  ميبا نيستي محض د        هستي من از ميانه بردار بكل 

   )382: ص(
نتقـادي كـه بـه منـصور         فناست كه سمناني علي رغـم ا        خاطر همين ديدگاه دربارة   ه  ب

  : دهد ميحلاج دارد در وحدت عاشق و معشوق حكايت وي را دستماية اشعار خود قرار 
  از شعلة نار است كه در احسان است      ايمان است  هر نور كه در دايرة

   )334 :ص(دان كه اشارت انا االله زان است مي   آن نار زبان سحر هر انسان است 
  ٭   ٭   ٭   ٭  ٭                                                

   سلطان است  شاخيست كه دست كشتة    گلبرك اناالحق نه از اين بستان است 
  ان استـش آسـود كه گفتنـت نشـوهم    ان است ـاو نكتة عشقست و حديث ج

   )333: ص(
   :از همين روي حلاج گفته است
  لزلال  في الماء اةتمزج الخمر      مزجت روحك في روحي كما 

   )131:ص،36(نا في كل حال أنت أفاذا       ي ــئ مسنــك شـاذا مســف
پس هر گاه . آميزد ميروح تو با روح من در آميخت آن چنان كه شراب با آب زلال در«

  . » بنابراين در همه حال تو من هستي چيزي تو را لمس كند مرا لمس كرده است،
اي  گويـد ولـي خـود را عاشـق بيچـاره           مي  »ناأت  نأ«الدوله نيز با الهام از اين بيت          علاء

  :  مدعي ربوبيت بوده است  بر خلاف حلاج كه به زغم وي،،داند كه هيچ ادعايي ندارد مي
  ترك كن ورنه حقيقت دل تو رنجور است    حجاب تو توئي ما و مني  اي علادوله،

  ور است هر كه او انت انا گفت نه چون منص  ديدن انت انا معتبر است بي دعوي 
   )65-6: ، صص18(

و يـا   » وحدت محض «اي كه امثال ابن عربي در صدد تعبير آن هستند             تجربه  بنابراين،
اي كه سمناني در صدد بيان آن است فناي عاشـق     ليكن تجربه  ،است» وحدت وجود «همان  

وحـدت  «در پيشگاه معشوق و بي خبري و مستي در شهود جمال معشوق است كـه همـان              
البته سمناني حتي همـين وحـدت را نيـز غايـت و كمـال تجربـة عرفـاني           . شدبا مي» شهود

كه آخر   در مقام عبوديت باشد چنان       بلكه از ديدگاه وي عارف كسي است كه صرفاً         ،داند مين
داند و ادراك وحدت حـق و خلـق را مربـوط بـه               ميهمة مقامات را نه توحيد بلكه عبوديت        
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 غلـط محـض    ن چون قدم در نهايت مقام توحيد نهـادم، بعد از آ  «: آورد ميحساب  ه  بدايات ب 

  .  )346: ، ص20(» بود، الرجوع الي الحق خير من التمادي في الباطل بر خواندم
كمـال عـارف    . زند مي» ربوبيت  «و حتي   » وحدت وجود «هر كه در بدايات بماند دم از        

  14.آن است كه در مقام عبوديت باشد نه در مقام ربوبيت
  در تعبير تفاوت . 2. 8

. تجربـه و تعبيـر    : هاي عرفـا بـا دو مـسأله روبـرو هـستيم            گفتيم كه در بررسي ديدگاه      
جـا چنـد     در اين . حال سخن از تعبير آن است     . بود» وحدت«تاكنون سخن از تجربة عرفاني      

تـوان   مي آيا براي همه كس  آيا تجربة عرفاني وحدت، بيان پذير است؟   : شود ميسؤال مطرح   
كرد؟ در صورتي كه قابل بيان باشد چگونه بايد آن را تعبير نمود؟ پس بحث در                آن را تعبير    

  . بيان ناپذيري و رعايت ادب الهي در تعبير: دو مقوله بايد پي گيري شود
 تجربة عرفاني وحدت وجود، به تعبير عرفا، طوري است وراي           :بيان ناپذيري . 1. 2. 8  

. گنجـد  مـي آيد و نه در عقل  ميدست ه  ه عقل ب  اي است كه نه از را       يعني تجربه  15.طور عقل 
يعني حتـي تبيـين   . انجامد ميدر نتيجه هر گاه به تعبير در آيد جز به تناقض و پارادوكس ن          

بـه  . عقلي آن صعب و بلكه غير ممكن است تا چه رسد به تعبير آن در قالب الفاظ و عبارات                  
ي در تبيـين عقلانـي وحـدت        آيد، حت ـ  ميكه از محو به صحو        عارف پس از آن     ديگر سخن، 

لـذا تجربـة وحـدت    . ار مشكل است تا چه رسد به بيان آن براي غير   چوجود براي خود نيز د    
عرفان بـه  «: چرا كه به قول بعضي از محققان      . وجود با سكوت بيشتر تناسب دارد تا با سخن        

» كنـد  يم ـكلي با قوانين و قوالب معهود تفكر ناسازگار است و آشكارا قواعد منطق را نقـض                 
چـه را از     عقـل آن  «: گويـد  مـي در تأييد همين مطلب است كه مرحـوم نراقـي           ). 58 :،ص2(

. نمايـد  ميكند و رد     مي قبول ن   رسد، ميعبارات عرفا در بيان وحدت وجود به اذهان قاصر ما           
يعنـي معنـاي   . فهمـيم  مـي چـه مـا    بعيد نيست كه غرض آنان معني ديگري باشد غير از آن      

ز از راه مكاشفه به ادراك در نيايـد چـرا كـه بيـشتر چيزهـايي كـه بـا                     صحيحي باشد كه ج   
 ـ  علاوه بر آن  . شوند، فهمشان منحصر به همان مكاشفه است       ميمكاشفه حاصل    خـاطر  ه  كه ب

  ). 585: ص(» هاي لفظي قرار گيرد تعاليش امكان ندارد كه در قالب
يـاراي  » لفظ« و نه    تواند در نطق عقلي، وحدت وجود را بيان كند         مي» منطق«پس نه     

لذا وحدت وجود يك سرَ اسـت كـه         . مبين وحدت وجود باشد      آن را دارد كه در نطق لفظي،      
 اين است كه شيخ عبدالرحمن اسفرايني، مـراد و مرشـد            ،فهم آن را بايد به اهلش واگذاشت      

 ،)52: ص(» اين اسراريست نيوشيدني و پوشيدني نـه نوشـتني        «: نويسد ميعلاء الدوله به او     
فهمد و بـراي فهـم سـخنان         ميزبان عارف را فقط عارف      «را كه به قول برخي از محققان        چ

:  نقل شـده اسـت كـه فرمـود          )ع(در روايتي از امام سجاد    ). 9: ،ص42(» آنان بايد عارف شد   
شـد هـر آينـه او را     مـي گذشـت آگـاه    مـي چه در قلب سـلمان   قسم به خدا اگر ابوذر از آن    «

حال كه امر دربارة ابوذر چنـين  . [ بين آن دو برادري ايجاد نمود )ص(و رسول االله   . كشت مي
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سـخت و دشـوار اسـت كـه جـز              علم علمـاء  . كنيد ميساير مردم چه فكر        پس دربارة ] است

پيامبر مرسل يا فرشتة مقرب يا بندة مؤمني كه خدا قلب او را براي بيان ايمان پاك نمـوده                   
اين همان امر صعب و مستصعب است كه       ). 401 ص ،1:، ج 26 (16» تحمل آن را ندارند     باشد،

از علـم     مـي قسم به خدا نزد ما سري از سر خـدا و عل           «: دربارة آن فرمود كه   ) ع(امام صادق   
كند و نه پيامبر مرسل و نـه مـؤمني     ميخداست و قسم به خدا نه فرشتة مقرب آن را درك            

 تنـزل    و اين سرَ دائمـاً    ). 402:همان، ص  (17»كه خدا قلبش را براي ايمان خالص كرده باشد        
هـاي خاصـي را بـراي فهـم آن انتخـاب             رسد كه خدا انـسان     مياي   كند تا به مرحله    ميپيدا  
  ). همان(توانند اين اسرار را بفهمند  ميكند كه  مي

هايي كه عمري تلاش كردند تا چند سطري از اين           حتي آن «به تعبير بعضي از بزرگان      
 :ص،7 (»اند كه فراگيري اين علم براي غير اوحدي حرام اسـت           ه گفت  امور ياد بگيرند صريحاً   

و بيش از همه و پيش از همه خود عرفا مرز داري و راز داري كردند و سعي نمودند كه                    ) 87
چرا كه هر نوع بيان و يا ). 90: ، صهمان(ها به جاي ديگر منتقل نشود  اين علم و اين كتاب
فهمـد و منكـر    مي اسرار است براي كسي كه يا آن را ن      ناپذير هويدا كردن   تعبير يك سرّ بيان   

اين است كه سـمناني نـسبت بـه بيـان معنـاي             . گردد ميفهمد و گمراه     ميشود و يا بد       مي
سـخني  ] اهـل عرفـان   [اگـر از بزرگـان      «: گويد ميحساسيت خاصي دارد و     » وحدت وجود «

و مسلمانان بر ايشان تشنيع     اند   بعضي از آن غافل بوده    . روايت كنند آن را معاني بسيار است      
خـي  زاند و اعتقاد كرده و دو  و نادانان ظاهر آن سخن را گرفته      . اند اند و بعضي جاهل بوده     زده

 پس از آن كه     بنابراين.  )188: ، ص 17 (»گشته و منكران آن سخن بهترند از متابعان جاهل        
كـه    ايـن   رش در بـارة   پرسند كه نظ   مينظر وي دربارة ابن عربي تعديل شده است وقتي از او            

من اين نوع سخنان را قطعـاً         «: دهد ميداند چيست، پاسخ     ميابن عربي خدا را وجود مطلق       
چـه سـخن مـشكل گفـتن روا           كاشكي ايـشان نيـز نگفتنـدي،      . خواهم كه بر زبان رانم     مين

كنـد و    مـي و باز به همين علت است كه از شطحيات عرفا انتقاد            ) 192: ، ص همان(» نيست
نهم اما براي مريـدان، سـخن        ميخواهم و محملي     ميمن سخن هر يك را عذري       «: يدگو مي

بايد كرد تا دانند كه اصلي نـدارد و در دل ايـشان خوشـامد آن مقـام نقـشي                  ميايشان منع   
  ). 140:، صهمان (»نگيرد

تواند اين باشد كـه چـرا در         مي الدوله بر محيي الدين       به هر حال يكي از انتقادات علاء      
 هزاران صفحه سخن گفته اسـت و بـه           تر است،  كه سكوت در آن اولي    » وحدت وجود «رد  مو

به همـين جهـت سـمناني در مـورد اسـتادش            . باشد مياصطلاح چرا قلمش بيش از قدمش       
 مصنفات ابن العربي منع فرموده تـا     پيوسته از مطالعة  «: گويد ميشيخ عبدالرحمن اسفرايني    

 )رحمهـا االله تعـالي  (ا نورالدين حكيم و مولانا بدرالدين  حدي كه چون شنيده است كه مولان      
جا رفت و آن نسخه از دست ايشان         گويند، به شب آن    ميبه جهت بعض طلبه درس      فصوص  

  ). 343: ، ص20(» باز ستاند و بدريد و منع كلي فرمود
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زد و بـه تربيـت شـاگرداني كـه اهـل       مـي شيخ علاء الدوله در عرفان عملي دم و قـدم          

امـا چـون از محفـل و از پـردة           . دانست ميپرداخت و وظيفة عارف را نيز همين         مي يافت مي
ديـد و عرفـان    مـي آمد و قصد ارشاد خلق را داشت، زبان فلسفه را مناسب ن          ميعرفان بيرون   

 لذا زبان كلام را براي ارشاد خلق بيـشتر           18. دانست مي فهم خلائق     نظري را نيز موجب سوء    
بـه اخـلاق و عرفـان عملـي         .  غلط انداز عرفان نظـري را       وار و احتمالاً  پسنديد تا زبان دش    مي

بـسياري از عرفـاي شـامخين نيـز در عمـل همـين راه را                . داد تا عرفان نظري    ميبيشتر بها   
   19.اند رفته

» علـم اسـرار   «كه سريَ از اسرار عالم هـستي اسـت و جـزو             » وحدت وجود «بر خلاف   
 ـ        مربوط ب » وحدت شهود «شود،   ميشمرده   واسـطة شـهود    ه  ه حال عارف و اثري است كـه ب

اين احـوال هـر چنـد از        . آيد ميبه حساب   » علم احوال «عرفاني در جان او پيدا شده و جزو         
» وجد«محسوساتي نيستند كه همه كس قوة احساس و ادراك آن را داشته باشد و هر چند             

» دعـا   «و حتـي       »شـعر «ها مختص عارف است ولي با كمك خيال و در قالب              آن  »شهود«و  
توان اين احساسات و ادراكات را بيان كرد و اين وجد و ذوق و شـوق را تـا حـدودي بـه                        مي

كـه   تابـد، چنـان    مـي الدوله كه وحـدت وجـود را برن          علاء بنابراين. ديگران نيز منتقل ساخت   
وحـدت  . دارد مـي  مختلـف بيـان       ياشعارش، وحدت شهود را به انحـا       خصوص در ه  ديديم، ب 

) ع(تنها در سراسر ادبيات و اشعار عرفاني صوفيه بلكه حتي در ادعية ائمه طاهرين            شهود نه   
  اسـت كـه بـه صـبغة       وحدت شهود كمال پر بركتـي       «فراوان است و به قول يكي از بزرگان         

تواند به   ميلذا براي هدايت و ارشاد مردم اين معنا         ). 97 :ص ،7(» تر است  اخلاقي هم نزديك  
  .آيد قلم و بيان در

ه تعبير لطيف يكي از اصحاب حكمت متعاليه، وحدت وجود گلاب است كـه همـواره                ب
 اما وحدت شهود گل اسـت كـه بايـد شـاهد بـازاري باشـد                 ،مستور بوده و بايد مستور بماند     

  ). 87: ، صهمان(
  )9( شاهد بازاري وين پرده نشين باشدكان     در كار گلاب و گل حكم ازلي اين بود 

 سمناني معتقد است كه حتي در بيان وحدت شهود نيز بايد تابع             : ادب الهي  .2. 2. 8
يعني چيزي را كه خدا خود نگفته و يا اصـطلاحي را كـه              . بود» ادب ديني «و  » ادب الاهي «

جا  در اين . كار نبريم ه  در متون مقدس نيامده و يا با ظواهر آنها مخالفت بارز دارد نگوييم و ب              
بي و پيروان او را در اين مورد، بي مبـالات و بـي ادب               وي به شدت تابع شرع است و ابن عر        

اند  بعضي از بزرگان خود واقعاتي نوشته     «: گويد مي  مثلاً. پسندد ميها را ن   بيند و تعابير آن    مي
رأيـت ربـي    «مثل محيي الدين اعرابي كه گفتـه        . كه مبتديان را مطالعة آنها بس مضر باشد       

 علي كرسـيه     رأيت ربي جالساً  «ي ديگر همو گفته      و جا  20» الفرس ةتبارك و تعالي علي صور    
 و بزرگـي    21»نـا عبـدك   أنت ربي و    أ فاجلسني علي كرسيه و قام بين يدي و قال           فسلم علي 
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از ايـن سـخنان را كـه مردمـان          . 22»قـل مـن ربـي بـسنتين       أنـا   أ«ديگر نيز گفته است كه      

اند در واقعه    يشان كه نوشته  دانم كه ا   ميپندارند و من     ميكنند و محال     ميشنوند و انكار     مي
اند و اين عجيب نيست از سالك، اما بايست كـه شـرح آن نيـز نوشـتندي تـا خلـق در                    ديده

  ). 163: ،ص17(» تشويش نيفتادندي
دانـد   ميبه همين علت، وي ادب الهي را مستلزم تنزيه شديد خداوند از تشابه به خلق                

دانـد   مـي هل قبله همانا تنزيه و عـدم تنزيـه          ترين معيار را در عدم تكفير و يا تكفير ا          و مهم 
در تنزيـه   «:  را چنـين نـام گـذاري كـرده اسـت           عروهوي باب چهارم    ). 273-4: ، صص 19(

خداوند واجب الوجود از هر چه خاصة ممكن الوجود است و باطل گردانيدن اتحاد و حلول و                 
   23.ستو اعتراض مهم خود را به ابن عربي در همين باب مطرح كرده ا  »تناسخ

  
   جمع بندي و نتيجه گيري.9

  : توانيم به اختصار به نتايج زير برسيم ميچه گذشت  از آن
  »وحـدت «  يـك عـارف اسـت و واجـد تجربـة عرفـاني                علاء الدوله سمناني قطعـاً     -1

  . باشد مي
    24.تأكيد دارد» وحدت شهود«بر » وحدت وجود«جاي ه وي ب -2
 . طر تفاوت آن دو در تجربه و تعبير وحدت استخاه انتقادات او از ابن عربي ب -3
ديدگاه علاء الدوله نسبت به شخص ابن عربي در اواخر عمرش تعـديل شـده ولـي                  -4

 . عوض نگشته است» وحدت وجود«نظرش نسبت به 
الدوله در انتقاد شديد و گزنده از نظريه وحدت وجود و شخص ابن               انگيزه مهم علاء   -5

 . خصوص خطر نفوذ و شيوع بودايي گري بوده استه ماني وي و بعربي برخاسته از شرايط ز
علاء الدوله زبان اخلاق و كلام و عرفان هر عملي را در ارشاد خلق بيشتر از فلـسفه         -6

 .پسندد و عرفان نظري مي
سمناني در تعبير تجارب عرفاني خـود سـعي بليـغ دارد كـه از چـارچوب زبـان و                     -7

  .ود و به بعضي از شطحيات ساير عرفا گرفتار نگردداصطلاحات قرآن و سنت خارج نش
  

  ها يادداشت
  . )60 -100:صص،25(. ك.  وحدت وجود ر هاي مختلف دربارة ويي ديدگاهجبراي پي  -1
  ).441 -50:صص، 25(. ك. در مورد رابطة حيرت و وحدت وجود ر -2
 . )360 -70:صص ،25(. ك. براي پي بردن به معني شطح و ربط آن با وحدت وجود ر -3
 . )451 -60:صص، 25(. ك.  وحدت وجود ر در مورد پيوند خيال با نظرية -4
 . )468 -507  ،25(.ك. وحدت وجود با زبان تمثيل و تشبيه ر دست آوردن رابطة هبراي ب -5
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ان الوجـود هـو الحـق و انـه        «:  نيست بلكه چنين آمده است     فتوحاتاين جمله به اين صورت در        -6

وجود همـان حـق تعـالي اسـت كـه بـه هـر وصـفي موصـوف               «) 540:،ص2:ج(»  نعت المنعوت بكل 
اسـت كـه    » وجود  «نيست بلكه بحث از     » وجود مطلق «شود بحث از     ميكه ملاحظه    چنان. »باشد مي

و شـخص وي و     . گردد و شيخ علاء الدوله از آن وجود مطلق را فهميده است            ميبه هر صفتي متصف     
دهـد كـه نقـل قـول سـمناني از            مـي قرائن نشان   . اند ا به وجود افزوده   ر» المطلق« يا ملاصدرا كلمة    

ان االله  « گويـد  مـي همين قسمت فتوحات بوده است چـرا كـه در ادامـة همـين جمـلات ابـن عربـي                     
معروفش به    ملة  حالدوله در     و شيخ علاء  » كشد ميخدا از پيران خجالت     » « يستحيي من ذي الشيبة   

  . »ن االله لا يستحيي من الحقا«: كند ميابن عربي چنين آغاز 
7- Gautama Sakya-muni 
8- Siddattha 
9- Buddha 

امكان دارد كه در عبارت شكمانيون علاوه بر جناس نسبت به يونانيون نوعي طنز و تعريض هم                  -10
 . در موارد ديگر شاكموني و شامكوني هم آورده است. به كاهنان بودايي در كار باشد

  ).461-8  :صص،24(. ك.  تجربه و تعبير در وحدت وجود ر د رابطةبراي بحث در مور -11
. ر. آيد ولي وي يك صوفي تمام عيـار اسـت          ميهر چند ظاهر ديدگاه ابن عربي فلسفي به نظر           -12
 . )113-40:صص، 23(. ك
 . )92-6: صص و 443-50:،صص25(. ك. در مورد معناي وحدت شهود ر -13
داند  ميي، ابن عربي غايت و نهايت سلوك خود را وصول به عبوديت البته بر خلاف تصور سمنان     -14

 .)340-52:صص، 25(.ك. ر. و هيچ چيز در نظر او جايگاه عبوديت را ندارد
 . )421 -41:،صص25(.ك . طور عقل بودن وحدت وجود ر  براي پي بردن به علت وراء -15
 بينهما فما ظـنكم بـسائر        )ص(ي رسول االله    واالله لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتله و لقد آخ            -16

الخلق ان علم العلماء صعب مستصعب لا يحتمله الا نبي مرسل او ملـك مقـرب او عبـد امـتحن االله                      
 . قلبه للايمان

 من سر االله و علماً من علم االله و االله لا يحتمله ملك مقرب و لا نبي مرسل و                     ان عندنا واالله سراً    -17
 . قلبه للايمانلا مؤمن امتحن االله 

مشهور است كه شيخ سيد محمد گيسو دراز نيز كه چون سمناني از ابن عربي انتقادات سـخت          -18
كرده است پس از مرگش در يك رؤيا به يكي از مريدانش گفته است كه در زمان حياتش در مـسألة   

اسـت ولـي    وحدت وجود با روح ابن عربي سخن گفته است و معلوم شده كه مراد هر دو يكي بـوده                    
چون عبارات ابن عربي بر خلاف مرادش ظهور دارد از گيـسو دراز خواسـته اسـت كـه عبـارات او را                       

 ). 585: ، ص32! (اصلاح كند و وي نيز به نحو اعتراض به اصلاح آن عبارات پرداخته است
 بارز آن عارف كامل حضرت آيت االله سيد علي قاضي بودند كه حتـي يـك سـطر هـم از                       نمونة -19
ائل عرفاني بر روي كاغذ نياوردند ولي شاگردان ايشان هر كدام خورشيد فروزاني بودند كه جمـع                 مس

 . بخشيدند ميكثيري را روشنايي 
لازم به ذكر اسـت كـه نگارنـده عبـارت يـاد شـده را در                 » پروردگارم را به صورت اسبي ديدم     « -20

 .     نيافتفتوحات و فصوص
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بر من سلام كرد و مرا بر كرسي خـويش          . رسي خويش نشسته بود   پروردگارم را ديدم كه بر ك       « -21

اين عبـارت نيـز   »  تو پروردگار مني و من عبد تو هستم :نشانيد و در مقابل من ايستاد و به من گفت     
 .  يافت نشدفتوحات و فصوصدر 
  .»من دو سال از پروردگارم كوچكترم« -22
راز و شيخ احمد سرهندي نيز كـه بـر ابـن            كه عرفايي چون شيخ سيد محمد گيسو د        جالب آن  -23

 .روند ميبه شمار » وحدت شهود«عربي انتقاد دارند از مدافعان مشهور 
توان  ميعربي معتقدند كه از آيات و روايات فراواني          البته بايد توجه داشت كه پيروان مكتب ابن        -24

 .) 508-44:  صص،25.(ك.در اين مورد ر. نظرية وحدت وجود را استنباط كرد
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